
 ورالنّ بسم االله 

 7/10/1400-زخرفسوره مبارکه  -مپنجو  پنجاهالمیزان خوانی جلسه 

 

  78 - 66شرح سیاق آیات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "آله الطیبین الطاهرین و محمد سیدنا علی االله صلی و نستعین بهی و الرحیم الرحمن االله بسم"

 

 78 - 66شرح سیاق آیات 

 در ادامه .دیمانکنیم که به اینجا رسا را شکر میخد ؛المیزان هستیم به حول و قوه الهیجلسه پنجاه و پنجم 
سیاق جدید هستیم و این سیاق دوباره برمیگرده به بحث انذاري که سبک  یعنی در 78تا  66سوره زخرف آیات 

رنگ و بوي انذارشون خیلی بیشتر از تبشیر و یا اخبار و احکام و اینها  ،و منش سور مکی هست و اکثراً سور مکی
که ترساندن و این، به خوف از قیامت یعنی تخفیف اینجا می پردازد .انواع انذار رو داریم سور مکی در امنته .هست

د متقین باشن ،تا گروه معروف توي قیامت که پرهیزکاران و مجرمین باشند یا حالا اصطلاح قرآنی سرانجام دو
 .احوال شون ثواب و عقابشون به این قسمت می پردازدو  و حال ومجرمین،

 

 "﴾66﴿ هلَْ ینَظْرُوُنَ إلاِ السَّاعۀََ أنَْ تأَتْیِهَمُْ بغَتْۀًَ وهَمُْ لا یشَعْرُوُنَ  " 66آیه 

از آن فعل هایی هستش که با حرف اضافه  "رَظَنَ"با ریشه " ینَظْرُوُنَ  " فعل. با استفهام شروع میکنه را اول سیاق 
 اینجا. حتی اگر بدون حرف اضافه هم بیاد باز یک معنی خاصی دارد ،بعدش معانیش متفاوت و متغیر میشه

عناي بیاد بیشتر به م "فی"با  "رَظَ نَ"اگر مثلاً  ،به معناي دیدن نیست "رَظَنَ"خود  .بدون حرف اضافه هست "رَظَنَ"
به  "رَظَنَ "منتها اکثر مواقع . رو با چشم دیدن معنی کرده "رَ ظَنَ"البته یک جاهایی بوده که .دیدن با دقت هست

  .باب افتعال ،انتظار معناي

و غفلتشون  فهمنداینکه متوجه نمیشن و اینقدر اینها سریع غافلگیر میشن که نمی .یعنی ناگهانی "بغَتْۀًَ "کلمه 
سوره  سوره دیگریک از  آنشاهد آیه  د.در درجه اول از قیامت هست به خاطر اینکه خیلی سرگرم دنیا هستن

کفاري که  ن سوره مکی هستچو "﴾49﴿ یخَصِمِّوُنَ ماَ ینَظْرُوُنَ إلاِ صیَحْۀًَ واَحدِةًَ تأَخْذُهُمُْ وهَمُْ  ..." 49یس آیه 
قط ، انتظارشان فهستتکذیب آیات خدا  که با کفرشون و تکذیبشون ،طبعا میشه کفار مکه هستند در سوره

 انتظار نمی کشند مگر فقط ناگهانی بودن قیامت. ري بگیمصانتظار ناگهانی قیامت هست یا بخواهیم به شکل ح
ی و هیچ وسیله نجات انگار که اینها در معرض هلاکت هستند ،یه وقتی میاد که اینها کاملا سرگرم و مشغولند ا.ر

 که ء اینآدمی که توي این معرض قرار میگیره و دستش از همه جا کوتاه هست هیچ راهی نداره جز .هم ندارند
ی بند دستش به جای چونبه هلاکت برسه  یعنی اون مدتی که باید انتظار بکشه تا .دبه هلاکت برس بایستد و

در واقع اینها چون اعتنا ندارند و چون غفلت ورزیدند حالشون حال کسی  .هست یک تعبیر کنایه اي .نیست
 .هست که در معرض هلاکت هست و دیگر کاري از دستشون بر نمیاد

 

 "﴾67﴿ المْتَُّقیِنَ الأخلاِءُ یوَمْئَذٍِ بعَضْهُمُْ لبِعَضٍْ عدَوٌُّ إلاِ  " 67آیه 



بعضی  .کنهکنه و اون خلل رو پر می، دوستی که همه فاصله ها رو پر میجمع خلیل به معناي دوست"أخلاِءُ "
خلت یعنی اینکه یک کسی که اینقدر به ما نزدیک هست و رابطه نزدیکی با ما داره  ،ت میادلَها گفتن که از خُ

حالا این وسط خلیل کسی هست  .کنهکه ما حاجتمون رو بهش میگیم و طرف مقابل حاجت ما رو برآورده می
 دم کنه تا اونجایی که کار مرکه حاجت خودش رو جز به خدا نمیگه یعنی خودش حاجت همه رو برآورده می

به این میگن  ،اد جز خداوندوخ ولی خودش از کسی حاجتی نمی ،ش به دست ایشون باز میشه انجام میده گره
حتی میگن اگه کسی میخواد به مقام  .تا الان براتون گفته نشده و براتون ناآشنا هست ي آنشاید معنا .خلیل

این  ،از بنده خدا نخواهدهم حاجت را  سر سفره هم از کسی نخواهد یا کوچکترین خلیل الهی برسد حتی نمک
یک جور تمرین نفسانی هست که شما تا آنجایی که ممکن هست حاجاتتون رو از غیر از خدا  .میشه خلیل

این به شما یک غناي روحی میده و یک پرورش روحی هست که در واقع انسان آرامش بیشتري پیدا  ،نخواهید
 ،هر کسی هر کاري کرد این شخص مورد نظر رو آزار نمیده ،ندارهچون دیگه هیچ توقعی از هیچ کس  ،کنهمی

 .رنج نمیده

ز تمام حاجاتش را ا ،پس میتونیم اینجا یک گزاره در بیاریم اگر کسی می خواد که به مقام خلیل اللهی برسه 
خدا بخواهد و در همین راستا اگر میخواد به غناي بالاي روحی برسه هیچ حاجتی را تا حد توان هیچ حاجتی را 

که ما چون پدر و مادریم  محتی براي پدر و مادرها فکر نکنی و این خیلی تربیت خوبی هست. خدا نخواهد خلقاز 
ت جدا لَاین نوع رفتار ما رو از خُ ،بیا اینجا ،برو اینجا ،این رو بیار ،رو بکن مون رو بلند کنیم این کاره م بچئاباید د

به ما سفارش شده  طرف نآ از .دی هستند که توي دنیا حاجات هم رو برطرف میکنننحالا دوستها کسا .کنهمی
دتان کارهاي خودتان که درسته شما حاجاتتون رو تا آنجا که میتونید از دیگران نخواهید و از خدا بخواهید و خو

از طرف مقابل میگن که اگر کسی به شما مراجعه کرد  ؛روي خودتون کار بکنید ،محتاج نباشید ،رو انجام بدید
از امام حسین علیه  ،یه حدیث خیلی زیبا داریم در همین راستا .حتما کارش رو در حد توان خودتون انجام بدید

این  .ست بر شماج مردم به سوي شما از نعمات خدائحوا " علَیَکْمُْ  هِ إلیَکْمُْ منِْ نعِمَِ اللّ أنَّ حوَاَئجَِ الناّسِ  "السلام که
یر گبه شما  شهر کسی کار بشه.این روزي امروز  .رو حفظ کنید یا جایی بنویسید دائم جلوي چشمتون باشه

  .ز باشدو چقدر توي ادارات این حدیث میتونه کارگشا باشد و کارسا .انجامش بدید ،کرد

پس مقام خلیل اللهی علاوه بر اینکه ما توي معناي اصطلاحی میگیم که خیلی رابطه  ،جمع خلیل هست "اخلا"
 ه از جانب خداوند و یکی از مقامخدا دارد که براي حضرت ابراهیم در واقع اون مقام در نظر گرفته شد ابنزدیکی 

باز  از خلت رو يدیگر خلت برسیم ضمن اینکه یک جنبه ن هست و ما هم میتونیم به این مقاموایش یامامت هاي
 .کردیم در بحث حوائج

شون و خلت شون به خاطر خدا است نه به خاطر منافع مادي و چه  چه اهل آخرت است که دوستی ،چه متقین 
 هر دو تا رو میتونیم اخلا در نظر بگیریم دوست هاي ،شون به خاطر منافع مادي هست اهل دنیا که دوستی

 .دوست هاي دنیایی ،آخرتی

ان استثنا متصل هست یعنی همه دوست "إلاِ المْتَُّقیِنَ "ادات استثنا هست و ،استثنا هست "الا"این   "إلاِ المْتَُّقیِنَ"
چرا اینجوري هست ؟ ببینید ما وقتی  .استثنا داخل جمله اومده و استثنا متصل هست .با هم دشمنند جز متقین



وقتی این کمک در غیر رضاي  ،کنهکمک می مهمش طرف دیگر رو در امور داریم یک طرف،دوستی طرفینی یک 
یاَ ویَلْتَىَ لیَتْنَیِ لمَْ أتََّخذِْ فلاُناً " 29مثل سوره فرقان آیه  .خدا باشه در واقع کمک به بدبختی و شقاوت هست

از یاد خدا  ان فلانی رو دوست نمی گرفتم او مراي کاش م " ...لقَدَْ أضَلََّنیِ عنَِ الذکِّرِْ بعَدَْ إذِْ جاَءنَیِ ﴾28﴿ خلَیِلا
چون برآیند این دوستی به سمت خدا هست و  ،هاي متقین چون محور خدایی هستولی دوستی .گمراه کرد

 هاي دنیاییدوستی درپس  .پس به نفعشون هست سوق می دهد به سمت سعادت و شون هست مایه پیشرفت
 .هم باید دقت کنیم

ادري ها بر ،گسسته میشن ن،نسبها گسیخته میش، از توي قیامت ارحام پیوندشون قطع میشه ؛هم داریم حدیث
 .مگر برادري در راه خدا ،یعنی اخوت باطل میشن

 

 "﴾68﴿ یاَ عبِاَدِ لا خوَفٌْ علَیَکْمُُ الیْوَمَْ ولاَ أنَتْمُْ تحَزْنَوُنَ " 68آیه 

این خطاب میره توي قیامت  .هیچ خوفی و هیچ حزنی براي شما نیست "خوَفٌْ علَیَکُْمُ لا" .یا عبادي "یاَ عبِاَدِ" 
ن هم ازشو یمتقین اومد پس اینجا جا داره یه حرفدوستی ببینید حرف از  .مستقیم مخاطب متقین هستندو 

اینها  ،یه استقبال انجام میشه یه پذیرایی ویژه از متقین در قیامت .بزنیم که چه روابطی دارند چه جوري هست
و محتمل هست که  نده هست یا هر ناملایمتی که ممکنخوف از امور احتمالی آی .نه خوفی دارند و نه حزنی

ه و دکه گذشته است یعنی یه اتفاقی افتاده که باب میل ما نبو ،و حزن از اموري که واقع شده انجام بشه براي او
یم نگران ،داریمدستمون  چون توي دنیا نعمتی که .پس این حالت در آخرت براي ما پیش میاد .ما رو محزون کرده

ده نیفتا ؟ هنوز اتفاقیفسادي بهش وارد بشه این میشه چی ،که یک اتفاقی براش بیفته یک آسیبی بهش برسه
 چرا؟ چون توي ؛ما این اتفاق در قیامت نمیفتها. و یا یک سري نعماتی رو از دست دادیم میشه حزن. میشه خوف

و هم هم انسان  .نه از دست دادنی هست یعنی قبلا از دستش ندادیم و نعمت نه زوال پذیر هست آن قیامت
یعنی اینجوري نیست که یک  یعنی بهشت یکی از اون مصادیق سعادت هست. در بهشت خالد هستسعادتش 

 .معناي لا خوف و لا حزن این است ؛کدوم از اینها دچار آسیب بشه

 

 "﴾69﴿ الَّذیِنَ آمنَوُا بآِیاَتنِاَ وکَاَنوُا مسُلْمِیِنَ  "69آیه

ه بعدي جمل ،که الذین موصول هست "الذین امنوا"؟ این کیا هستند اینان هست. بعد جمله بعدي تعریف بیشتر 
ل بد "الذین امنوا"این عباد.  یعنی مضاف؟یعنی چی منادي  ."یا عبادي"میشه صله و بدل از منادي مضاف در 

ه چه پیغمبر چ .کنه به توحیدآیات هر چیزي که ما رو مستقیم وصل می .تش هم باشهممکنه صفهست، " عباد"
هشون ببعد  .نداینها تسلیم محض هستند این مسلمین درجه آخر اسلام هست .کتاب چه معجزه و یا هر چیز دیگه
 . بفرمایید خیلی شیرین و دلچسب یک خوشامدي گفته میشه و یک

 "﴾70﴿ ادخْلُوُا الجْنََّۀَ أنَتْمُْ وأَزَوْاَجکُمُْ تحُبْرَوُنَ " 70آیه 



؟ چرا، ، همسران دنیایی هستندعلامه می گویند اینجا همسران تون. خوش آمدید شما و همسران ،وارد بشید 
ست یازي نینجا هستند نآنها آ ،اگر اینها بود ،اینهاازواج بهشتی بود حالا حور و غلمان و یا حورالعین بود اگرچون 

داخل  ،میگه شما و همسرانتان وارد بشید پس وقتی .اونها که خودشون میزبان هستند ،که بگید بفرمایید داخل
به معناي یک  ،هست مصدر حبور رَ بَاز ریشه حَ"  تحُبْرَوُنَ  " .همسران مومن دنیایی هست اینم جالبه ،بشید

 . ت زیبائهی ،یعنی زینت برَحِ .که آثارش در چهره انسان مشخص میشهسروري هست 

آنقدر خوشحالید که آثارش در چهره هاي  ،در حالی که خوشحالید ،داخل بهشت بشید شما و همسران مومنتون
 .بهترین قیافه رو دارید ،شما هم مشخص هست و در حالی که بهترین فرم رو دارید

 

 "﴾71﴿ خاَلدِوُنَ  فیِهاَ نتْمُْ وأََ  الأعیْنُُ  وتَلَذَُّ  الأنفْسُُ  تشَتْهَیِهِ  ماَ وفَیِهاَ وأَکَوْاَبٍ  ذهَبٍَ  منِْ  بصِحِاَفٍ  علَیَهْمِْ  یطُاَفُ  " 71آیه 

به " ابٍأکَوْ " ظرفهاي کوچکتر ،یعنی کاسه هاي کوچکتر "حفَصُ " جمع "صحِاَفٍ".باز حرف از پذیرایی میزنه
ی این یاین که از بین اون وسایل بهشتی این دو تا رو آورده اولا توي پذیرا .نداشته باشهمعناي کوزه اي که دسته 

تونه یک مصداق باشه براي دو نوع خوراکی یعنی و دوم اینکه هر کدام از اینها می نتا ظرف خیلی به چشم میا دو
حالا دو تا  .یم هم نوشیدنیمی خواهد بگوید که هم خوردنی دار .هم طعام در کاسه و هم نوشیدنی توي اکواب

  .بله مثل نضرة نعیم ،ظرف هم اومده

 .این دیگه یکی از افسوسهاي اون دنیا است .بعضی همسران جهنمی هستند ،همه که همسر بهشتی دنیایی ندارند
  .بعضی موقع ها همسر دنیایی آدم همسر بهشتی نیست و متاسفانه جهنمی هست

یم به هر حال شباگر ان شاالله وارد بهشت  .ل همسري داریم توي بهشتاینجا یک روایتی هست که به هر حا
  .نگران نباشید ،خدا خودش همسرش رو برامون جور کنه ان شاالله .کنهمون می کسی همراهی

یعنی غائب فرض شده که اینجا یک  "یطُاَفُ علَیَهِْمْ" در این آیه ،همخاطب فرض شد"ادخْلُوُا الجْنََّۀَ "در آیه قبلی 
 ،هست یک احترام و تحلیل ،این تغییر تکلم ،می خواهد بگوید که یعنی یک حالتی از احترام هست .التفاتی داریم

لحظه  یعنی یک براي دیگران هم تعریف میکند شود که خدا اون تجلیل و پذیرایی روآنقدر از مومنین تجلیل می
پس  کنهمی داره راجع به اینها صحبتیک عده دیگري  هگردونه و ب منین برمیز خطاب به موروي خودش رو ا

خدا انگار روش رو میکنه به سمت کفار و می گوید مومنین  ،انگار که این مخاطب دوم میشه کفار ."علیهم"میشه 
  .چنین مقاماتی دارند تا غبطه ي اونها بیشتر بشه و صدق این وعده بیشتر مشخص بشه

ه مثل چشیدنی دارهر چیزي که شهوت طبیعی به اون تعلق  ،هوس میکند آنچه که دلها "تشَتْهَیِهِ الأنفْسُُ "
 .لمس کردنی و حتی اموري که انسان و حیوان در لذت بردن از آن مشترك هستند ،شنیدنی ،بوییدنی

تهیه تش"پس  .داره مربوط به جمال و زینت است "تلذذ اعین"یعنی اون چیزي که  .یعنی جمال و زینت "تلذذ" 
پس لذت حیوانی و لذت  .قسمت انسانی است "تلذذ الاعین"قسمت حیوانی لذت در آخرت است و  "الانفس

و یک چیزهایی که جمال ها که حالت حیوانی هست و نوشیدنی ها انسانی با هم داریم یعنی یک سري خوردنی 



مثلا  .از دیدن یک لباس زیبا لذت میبره انسان ،انسان داره فقطرو دیدنی هست و درکش  و و زینت هست
حتی ممکن هست تعمیم  .لباسهاي فاخر پس تعبیر رو عوض میکنه ،چهره هاي زیبا ،مناظري که بهجت آور است

ین توي ا. "تلذذ الاعین"بدیم و دایره اون رو وسیع تر کنیم بگیم لذائذ روحی و عقلی رو هم شامل میشه این 
 .کندلذایذ روحی و عقلی را هم شامل می شود یعنی انسان یک چیزهایی را با قلبش تماشا می ،ذت چشم هال

ن در همی "فیها من تشتهیه الانفس و تلذذ الاعین" گویند که در همین دو تا جملهمرحوم طبرسی در مجمع می 
 وکه اگر تمامی خلائق جمع بشوند  .تا عبارت کوتاه آورده تا جمله تمامی نعمت هاي بهشتی رو توي دو دو

 سته تا عبارت که هم موجزه و هم کامل بخواهند انواع نعمتهاي بهشتی رو توصیف کنند نمیتونند مثل این دو
 .بیان کنند و بیاورند

جا یعنی شما تا ابد تا الی الابد در اون .هم خبر هست هم وعده و بشارت " وأَنَتْمُْ فیِهاَ خاَلدِوُنَ "قسمت آخرش  
 .خالد هستید

 

  "﴾72﴿ وتَلِکَْ الجْنََّۀُ الَّتیِ أوُرثِتْمُوُهاَ بمِاَ کنُتْمُْ تعَمْلَوُنَ  " 72آیه 

قیامت اینجوریه که ما هر  ببینید بحث ارث بردن در .دوباره خطاب شد و این جنتی هست که شما به ارث بردید
جاي بهشتیمون رو ) خدایی نکرده(اگر جهنمی بشیم  .کدوممون یک جاي بهشتی داریم و یک جاي جهنمی

 رو به همدیگه مون  مون رو و جایگاه پس جامون رو و اون مقام .یکی به ارث میبره و اگه بهشتی بشیم برعکس
چون انسان تا یک زمانی جایگاه بهشتی داره  ،مون را حفظ کنیم زرنگ باشیم که جایگاه بهشتی .ارث میدهیم

 .از دستش میده ولی بعد متاسفانه

 

  "﴾73﴿ لکَمُْ فیِهاَ فاَکهِۀٌَ کثَیِرةٌَ منِهْاَ تأَکْلُوُنَ   " 73آیه 

 "نهام ". یک میوه هایی رو اضافه می کنه به اون طعام و شراب آیات قبل ،کند به اون نعمت هاي قبلیاضافه می
، تازه شما هر چقدر بخورید و بیاشامیدن اشاره کنه که ینی یک قسمتی از اون، میخواد به ااینجا من تبعیضیه یع

 .بهشتی هست هر چقدر هم بخورید تمام نمیشود هاي میوه ها رو هم بخورید تازه یک قسمتی از نعمت

 

 "﴾74﴿ نَّ المْجُرْمِیِنَ فیِ عذَاَبِ جهَنََّمَ خاَلدِوُنَ إِ " 74آیه 

حبت صچون تا حالا داشتیم در مورد بهشتیان و متقین  یم.از گروه مقابل هم حرف بزنحتما ا باید ن المجرمین اما
تا گروه سر و کار  از اول هم با این دو .بحث سوره زخرف هستمورد مجرمین دو تا گروه  و متقین می کردیم.

 .کندگاها خدا ازشون به عنوان مجرم یاد می ،مجرمین میرن تو قالب کفار، گاهاً داریم



خواسته طعام رو تکمیل  .همون تشتهیه الانفس هست؟ بله جزو همون هستسوال فرمودند که این جزء  سوال:
هم رو ه میو خدا داره ویعنی مثلاً ما با تصور دنیاي مون میگیم که خوردنی مثل گوشت و گیاهی و اینا باشه .کنه

 .که انواع و اقسام میوه ها است ،داره اضافه میکنه

 

 " ﴾75﴿ هِ مبُلْسِوُنَ لا یفُتََّرُ عنَهْمُْ وهَمُْ فیِ"  75آیه 

مجرمین که شامل گنهکاران وکفار و همه اینها گروه  یک .پس یک گروهی داشتیم متقین که حرفش رو زدیم
 28/30.میشه

لومش مضارع مع ،مضارع مجهول هست ترُ فَیُ  .یُفَتَرَ یُفتَرََ هست مصدر .فتور مصدر تفتیر ،از ریشه فتر "یفُتََّرُ "
و  میشه مضارع مجهولش به معناي تخفیف "ترُ فَ یُ ". پس این مضارع معلومش رُ تِفَیُ  ،رتَفَ ؛تفعیل ،لُعِفَ یُ ،لَعَچیه؟ فَ

 .کم کردن

 ،سَ لَ بَ   "این سه کلمه دقت بفرمایید . به معناي ناامید کردن "بلس"اسم فاعل هست از ریشه  "مبلسون"کلمه  
 ،چه نوع اشتقاقی هست دوستان؟ اشتقاق ها رو بلدید ؟ اشتقاق اکبر نیست .اینها از هم اشتقاق دارند "لَ سَ بَ  ،سَ بِ لَ 

 .اشتقاق کبیر هست

ر و مثل سف ؛مون عین هم باشند فقط جاشون عوض شده باشه بهش میگیم اشتقاق کبیر سه حرف اصلی اگر 
 .فسر

 .یربهش میگیم اشتقاق صغ ،در بیادو مصدر اسم مفعول در بیاد حال  وازش اسم فاعل  داشته باشیم که اگر ریشه 
اسم فاعل و اسم مفعول و هر چی که از ریشه در  فعل، ،قاق صغیر داریم که همون کلا قواعد صرفیپس یک اشت

 .بیاد بهش میگیم اشتقاق صغیر

  .عوض بشه مثل بلس لبس بسل ونحرف باشه و جاش ، همون سهاشتقاق کبیر این است که حرفها جابجا بشن 

  .اکبر مثل رحم و رجم کند.هست که یک حرف فرق کند یعنی از سه حرف یک حرف فرق  اشتقاق اکبر این 

 مثل بسم االله ،که دو تا کلمه در هم ادغام بشه و یک کلمه مختصر در بیاد ،هم داریم یا کبار اشتقاق کبري 
 .ه که به این میگیم اشتقاق کبار یا کبريلَسمَالرحمن الرحیم که میشه بَ

یم از میتون .کنهاي خیلی کمکتون میتوي تدبر کلمه، ها رو درست تو ذهنتون داشته باشید اگر این اشتقاق
 ،اق صغیراشتق .همه رو با مثال قرآنی براتون میاره .بزنید انواع اشتقاق در عربی ،اینترنت این استفاده رو بکنیم

  .اشتقاق کبار یا کبري ،اشتباه اکبر ،اشتباه کبیر

  .بسل ،لبس ،بلس

 .پوشاندن ،یاد بگیریم مثل لباس یعنی پوشش بسل



ابلیس اولین موجودي هست . ، ابلیس هم از همین هستسیمصدرش میشه تلببلس  .بلس یعنی ناامید شدن 
و از همون اول چون فکر کرد دیگه کارش تموم هست  .واسه همین افتاد به لجبازي ،که ناامید شد از رحمت خدا

 .ه شد ابلیستوي ذهنش بود تا اینکاین فکر 

  .یک آیه هست که دو تا از این ریشه داره بسل المبتلونیعنی چی؟  .بسل داریم در قرآن

 بمِاَ نفَسٌْ  تبُسْلََ  أنَْ  بهِِ  وذَکَرِّْ  ۚ◌ وذَرَِ الذَِّینَ اتخَّذَوُا دیِنهَمُْ لعَبِاً ولَهَوْاً وغَرَتَّهْمُُ الحْیَاَةُ الدنُّیْاَ  ". سوره انعام 70آیه 
 ۖ◌  سبَوُاکَ  بمِاَ أبُسْلِوُا الذَِّینَ  أوُلئَکَِ  ۗ◌  منِهْاَ یؤُخْذَْ  لاَ عدَلٍْ  کلَُّ  تعَدْلِْ  وإَنِْ  شفَیِعٌ  ولَاَ ولَیٌِّ  اللهَِّ  دوُنِ  منِْ  لهَاَ لیَسَْ  کسَبَتَْ 

 .احاطه شدن ،شدن بسل یعنی گرفتار " ﴾70﴿یکَفْرُوُنَ  کاَنوُا بمِاَ ألَیِمٌ  وعَذَاَبٌ  حمَیِمٍ  منِْ  شرَاَبٌ  لهَمُْ 

این  .دناحاطه ش ،: گرفتار شدنبسل. ابلیس ،شدن نا امید :بلس .کلا یک نوع پوشش ،، پوشیدن: پوشاندنلبس  
 .بسل لبس بلسریشه هاي هم نکته امروزمون اشتقاق کبیر رو یاد گرفتیم و 

 .هستند شدن گرفتار و هلاکت معرض در بله. ناامیدند اونجا در و نمیشه کم ازشون عذاب اینا خوب

 

  "﴾76﴿ الظَّالمِیِنَ  همُُ  کاَنوُا ولَکَنِْ  ظلَمَنْاَهمُْ  ومَاَ" 76آیه  

 خودشون به که بودن خودشون ،داد را اعمالشان جزاي خدا فقط ،بودند ستمکار خودشون نکردیم ظلم بهشون ما
 .کردند ستم

 

 "﴾77﴿ ماَکثِوُنَ  إنَِّکمُْ  قاَلَ  ربَُّکَ  علَیَنْاَ لیِقَضِْ  ماَلکُِ  یاَ ونَاَدوَاْ" 77آیه 

 از باید که چیزي آن و هست جمع" ادواون" دهند می ندا را مالک مجرمین .دوزخ نگهبان همون یعنی مالک 
 باشه این دلیلش میتونه یا خواهند می دوزخ مالک از ،نیستند بلد را مسیر یا میشه شون شرم یا بخواهند خدا
 .نمیرسه خدا به دستشون یعنی هستند خدا از  محجوب که

 اخسْئَوُا قاَلَ " 108  آیه مومنون سوره یا "﴾15﴿ لمَحَجْوُبوُنَ  یوَمْئَذٍِ  ربَهِّمِْ  عنَْ  إنَِّهمُْ  کلاَ"15 آیه مطففین سوره در 
 میان اول ها این پس .نگویید کلامی هیچ من با و شوید دور ،هست خداوند قول این "﴾108﴿ تکُلَمِّوُنِ  ولاَ فیِهاَ

 ها این باز" قضی ،قضو ،لیقضِ  ".برسونه رو شون مرگ که کنه درخواست خدا از که میگن ،دوزخ مالک سراغ
 ن،درک تمام یعنی "الامر قضی" کنه تمومش یعنی ).دیگه داره فرق حرفشون یه(اکبر اشتقاق دارند اشتقاق

 جایی به کار ،نکشند درد دیگه شن نابود .میراندن مرگ، رساندن یعنیقضی علی  "علینا لیقض" برسه مرگشون
 .بشه کم عذاب این از بلکه دارند مرگ به اصرار اینها که میکشه

 چون .کردیم کار چی که میفهمیم تازه دنیا اون که ،هست دوزخیان دنیوي ملکات ظهور ، تیکه یک این واقع در
 همون دارند دنیا تو که رفتاري همان یعنی کنند می مرگ آرزوي هم دنیا اون ،بینند می نابودي رو مرگ دنیا تو

 . دارد آخرت در رو بروزات



 .هست قضی ،یقض ریشه" علینا یقض" ها حالا حالا اینجا هستید شما، میگه بهشون مالک" ماَکثِوُنَ  إنَِّکمُْ  قاَلَ  "
  . وقض با رکبا اشتقاق .هست فعلیقض 

 .رو اینا کنید حفظ . کبیر شهمی بشن جا جابه. اکبر اشتقاق باشه کرده  فرق حرف یک

و حال  مفعول اسم و فاعل اسم و فعل از یصرف موارد هرچی .هست راحت کلا صغیر هست صرفی کلا که صغیر 
 .صغیر اشتقاق میشه همش اینا مشبهه صفت ،مبالغه صیغه ،ها مصدر انواعو 

 میاد یادشون مثالها یکی یکی دوستان بله .کنند می فرق هم با حرف یک اکبر .هست حروف جابجایی کبیر
 .است زیاد کبیر اشتقاق شکر و شرك

 

 "﴾78﴿ کاَرهِوُنَ  للِحْقَِّ  أکَثْرَکَمُْ  ولَکَنَِّ  باِلحْقَِّ  جئِنْاَکمُْ  لقَدَْ " 78آیه  

 .را فعل میکنه متعدي، میگیم بهش تعدیه باء باء، این "بکم جئنا" آورد یعنی "ب جاء" آمد یعنی "جاء"

 .باشه ملائکه زبان ممکنه ،را اینها بگه مالک ممکنه.  آوردیم حق براتون" بالحق کم جئنا لقد" آوردیم براتون ما 
 . داشتین کراهت حق از تون بیشتر شما ولی آوردیم براتون رو حق دنیا در ما

 ذاتی کراهت یعنی  هست ثانوي طبع برحسب کراهت ،داشتین کراهت حق از فرمود اینکه از منظور که میگه
 کراهت حق از ذاتی و فطري هیچکس چون ،میشه پیدا آدمی در گناهان به بتکارا اثر در .هست عرضی نیست
 که هست خودمون کار یعنی .آن ریشه دنبال بریم هستیم فراري حقیقتی یک از ما که بینیدمی اگر و نداره

 یه جایی یک که بینیم می اگر .ندارد کراهت و نمیشوند جدا حق از وقت هیچ ذات و فطرت چون .داره مشکل
 اساس بر بشر فطرت پس .داریم ثانویه گیر ،سخته برامون پذیرشش و میاد بدمون ما و زنند می ما به حقی حرف

 .  دش تموم هم سیاق این این، از هم این خب.  هست حق اساس بر، داده قرار برامون خدا که خدادادي طبع آن

 

 الآْخرِةَِ  وَ  باِلحْسُیَنِ علیه السلام فیِ الدنُّیْاوجَیِها  اجعْلَنْا اللهَّمَُّ 

 

 

 


